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Abstract  

Imagery is one of the literary techniques that some skilled poets use to impress readers by 

better conveying their desired concepts. In the current study, written with a descriptive-

analytical approach and referring to library sources, an attempt was made to analyze the 

function of the artistic imagery of Umar Abu Risha as an Arab poet and Mehdi Sohaili as a 

Persian poet. Imagery in the study is examined in the ode of "Malhamma al-Nabi" by Umar 

Abu Risha and the " Dawn of Muhammad" poem by Mehdi Soheili. The results showed that 

both used simile, metaphor, and irony, explaining that Umar Abu Risha used two literary 

techniques, simile and irony, and Mehdi Soheili used metaphor and irony more. These two 

poets did not use metonymy. 
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 مقاله پژوهشی 
»ملحمة النبی« عمر   ۀدر قصید ی هنر ی های بررسی کارکرد تصویرپرداز              

 ی ابوریشه و شعر»طلوع محمد« مهدی سهیل

 3تابانمریم شفیعي  ،2فرزانه دستمرد ،*1نشینفاطمه گوشه

 چکیده 

برند تا از اين رهگذر بتوانند با  پردازی يکی از شگردهای ادبی است که برخی از شاعران زبردست از آن بهره می تصوير 

ـ  رو که با رهيافت توصيفی    خويش، خوانندگان را تحت تأثير قرار دهند. در پژوهش پيش  انتقال بهتر مفاهيم مورد نظر  

پردازی هنری نزد يک شاعر عرب  تلاش شده تا کارکرد تصوير   ، ای نوشته شده است تحليلی و استناد به منابع کتابخانه 

پردازی در اين  بررسی تصوير   ۀ مورد واکاوی قرار گيرد. عرص ،  مهدی سهيلی ، زبان  يعنی عمر ابوريشه و يک شاعر فارسی 

آمده  دست »ملحمة النبی« از عمر ابوريشه و شعر »طلوع محمد« از مهدی سهيلی است. نتايج به   ۀپژوهش، قصيد 

حاکی از آن است که هر دو از فن تشبيه، استعاره و کنايه بهره بردند؛ با اين توضيح که عمر ابوريشه به دو فن ادبی  

 . اند اند. اين دو شاعر از عنصر مجاز بهره نبرده دی سهيلی به دو فن استعاره و کنايه بيشتر نظر داشته تشبيه و کنايه و مه 

کلیدي:   سهيلی،  واژگان  مهدی  النبی«،  »ملحمة  ابوريشه،  عمر  تصويرپردازی،  تطبيقی،  ادبيات  معاصر،  شعر 

 « »طلوع محمد

 

 

 

 

 

https://sanad.iau.ir/en/Journal/clq


 تابان دستمرد، مريم شفيعينشين، فرزانه فاطمه گوشه یمهدی سهيل|  131

 

    مقدمه 

زيبا و تأثيرگذار است که شاعران از ديرباز از آن برای بالا بردن ميزان  يند ادبی بسيار  ايک فر پردازی  تصوير

اشراف بر فنون بلاغی پردازی  اصلی تصوير  ۀاند. پايادبيت و تأثيرگذاری فنّی و معنوی کلام خويش بهره برده

رو ضرورت دارد که مطالبی پيرامون علم بلاغت مطرح گردد. »بلاغت از ايندرست از آنها است؛ از  ۀو استفاد

فنون ادبی شرق و به معنای شيوايی و رسايی سخن است؛ بلاغت آن است که آدمی آنچه را که در ته دل 

 در آن پرهيز شده باشد، بر زبان آرد
ّ

 و اطناب ممل
ّ

م: 1992« )فخر رازی،  .دارد، با سخنی که از ايجاز مخل

ها انواع جمله  ۀشود، »علم معانی، دربار میبلاغت به سه زيرشاخه يعنی علم معانی، بيان و بديع تقسيم    (62

جمله، کند. علم بيان به بحث پيرامون ساختن و پرداختن سخن فصيح و روان ازبحث می ها  نآکارگيری  و به

با تصوير ( در علم بديع زيبايی 1:  1۳99،  « )سکاکی. پردازدمی   و کنايه   استعاره  ،تشبيه  های سخن همراه 

جوهر هر زبان معنا، پيام و    گيرد. ناگفته پيداست کهاستخدام و... مورد بحث قرار می جمله مبالغه، قلب،  از

زبان و در خدمت معنا، پيام و بلاغت زبان است. بسياری از محسنات و    ۀبلاغت آن است و لفظ تنها پوست

گيری از اين شگردهای  متن ادبی با بهره .شوندآهنگی سخن می های کلام باعث موزون شدن و خوشزيبايی 

دهد و نقش رسانگی زبان عادی را ها و بيرون از فضای زبان عادی حرکت می مجازی، ذهن را به ورای نشانه

ويل و تحليل به بصيرتی بسيار أکند تا مخاطب از رهگذر نقد و تمل فراهم میأای برای تکند و زمينهمختل می 

عادی و ادبيات، ميان جهان واقعی و جهان   کنند ميان زباندست يابد. »صناعات معنوی شکافی ايجاد می 

 « )فتوحی، سايت کاروند پارسی( .مجازی، ميان واقعيت و تخييل

صورت تطبيقی »ملحمة النبی« و شعر »طلوع محمد« را به  ۀدر اين مقاله سعی بر آن شده است تا قصيد 

  ابوريشه مدّ   ۀ هايی از قصيدنظر ساختار بلاغی مورد تحليل و ارزيابی قرار دهيم. ناگفته نماند که قسمتاز

 زير مطرح است:  هایپرسشنظر است که مرتبط با تولد پيامبر اکرم )ص( است. در راستای اين تحقيق 

 »ملحمة النبي« و »طلوع محمد« کدامند؟ ۀ فنون بلاغی مورد استفاده برای تصويرپردازی در دو سرودـ 1

 از فنون بلاغی بيشتر نظر داشته است؟يک پردازی به کدامعمر ابوريشه برای تصوير ـ 2

 راهکارهای مهدی سهيلی جهت خلق تصاوير ادبی و هنری مذکور چيست؟ ـ 3

 مذکور کدامند؟  ۀپردازی دو سرودهای عمر ابوريشه و مهدی سهيلی در تصوير ها و تفاوتشباهتـ 4

پردازی يک شگرد ادبی بسيار مهم که تصويرآنجادر رابطه با اهميت و ضرورت پژوهش حاضر بايد گفت از

»ملحمة النبي« و »طلوع محمد«   ۀدينی حاکم بر دو سرود  ۀبه جنبتوجهخيال است و نيز با  ۀ و کاربردی و بر پاي

مورد ارزيابی قرار بگيرد    ،نظر تأثيری که در انتقال معانی و احساسات داردضرورت دارد که اين شگرد ادبی از

توانند از ارزش هنری بسيار بالايی برخوردار  دينی دارند نيز می ۀتا به خوانندگان ثابت شود اشعاری که صبغ

خوبی خيال خود به ۀبه شرطی که شاعران از عمق جان خويش برای سرودن آنها تلاش کنند و از قو  ؛باشند

 بهره بگيرند.
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 پژوهش  ۀ پیشین

. یوجيهه زمان  و   محمدصادق بصير  ؛نوشتۀ(1۳9۳)  ی«،سهيل  ی آنيما در اشعار مهد  یالگو کهن  ی بررس ـ »

را   یسهيل  یآن، اشعار مهد   یثيرات مثبت و منفأ»آنيما« و ت  یالگو نويسندگان با برشمردن خصوصيات کهن

 اند.قرار داده  یاز اين منظر مورد بررس 

اخوان فريده  نوشتۀ    ؛(1۳96)  «،شناسی در اشعار ابوريشه و ملک الشعرای بهارخوانش تطبيقی نشانه ـ »

های زبان و ادبيات فارسی. در اين جستار با  همايش ملی پژوهش   .نژاد پاشاکیاحمد محمدی   و  سرايیپلنگ

هايی همچون: زمان، مکان، روايت، های فکری و نشانهشناسی، لايههای مختلف نشانهاستمداد از رهيافت

های ابوريشه و ملک الشعرای بهار،  های موجود در سروده شگردهای کشف معانی اضافی به همراه رمزگان

 مورد ارزيابی قرار گرفته است.

مهری قادری بيباک.    و  سيد مهدی مسبوق   ؛ نوشتۀ(1۳94)  «،های ابوريشههای پايداری در مرثيهلفه ؤ مـ »

مطالع رهگذر  از  نوشتار  اين  پايداری گيلان.  ادبيات  مضامين  مرثيه   ۀهمايش  بررسی  به  ابوريشه  آنها های 

های اين و دلاوری  هاسهعاطفی سوگ و اندوه به ذکر حما  ۀبر جنبدر اين قصايد علاوه  آنهاپرداخته است.  

دليرمردان اشاره کرده و با زبانی حماسی تصاويری جذاب از مبارزات آنان ترسيم نموده است. گراميداشت 

مبارزه تا رسيدن به هدف    ۀدوستی، ابراز عاطفه و تألم و دعوت به قيام و ادامطلبی، ميهنشهيد، شهادت

 که با زبانی حماسی همراه با تصاويری نغز بيان شده است. های اوستهای مهم مرثيهمايه نهايی از درون 

های موردی، بدولی الجبل، عمر ابوريشه، کعبه و مدينة النبی از نگاه دينی شاعران معاصر عرب )نمونهـ »

حرمين شريفين را    ۀ رفته دربار کارتحليلی اصطلاحات بهـ    گفتار حاضر به روش توصيفی   («.احمد شوقی

های موردی در اشعار بدوی الجبل، احمد شوقی و عمر ابوريشه مورد بررسی قرار داده است. عنوان نمونهبه

برمی توصيفات  اين  ساياز  در  خدا  دين  پرچم  برافراشتن  توصيفشان،  انگيزشی  مظاهر  زيباترين  که    ۀ آيد 

 هدايت و وحدت امت اسلامی است.

 یادبیات تطبیق

تطبيق پژوهش  ی»ادبيات  آن دسته  مقايس  یادب  یهااز  آن،  باطن  که  مختلف    ۀاست  ملل  ادبيّات  بين 

 ی علوم انسان  یهاآن با ساير رشته  ۀزيبا و نيز مقايس  یادبيات با ديگر هنرها  ۀمقايس  یهم در پ  یاست. برخ

هم پا را فراتر   یاو ... هستند. عده  یشناس ، جامعهیشناس مانند فلسفه، تاريخ، اديان، مذاهب، فرق، روان

بررس  با عرصه  یگذاشته،  ادبيات  و علوم طبيع  یغيرانسان  یهارابطه  پايه  ادبيات   ۀرا در حوز   یمانند علوم 

که در    ی ديگر  ۀمؤلف  (50م:1999الخطيب،  ؛89م:  2001عبود و ديگران،ر.ک:« ).اندداده   یجا  یتطبيق

است؛ اين بدان   ی و تأثيرپذير  یبيش از همه خود را نشان داده است، مفهوم تأثيرگذار  یتعريف ادبيات تطبيق

وقت حوزه  اين  پژوهشگران  که  است  مل  یجهت  ادبيات  با  جهان  مختلف  ملل  با  ادبيات  روابط    ی به 

روابط   یبررس "دهد. مفهوم عمده در اين تعريف  ی ان م انديشند، ناخودآگاه عنصر تأثير و تأثر خود را نشیمي
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، آن بخش از تاريخ ادبيات یادبيات تطبيق»(  142: 1373)ولك،    ".«است  یبين دو يا چند ادبيات مل   یادب

تاريخ ادبيات خود را بدون توجه  یکند. چون مورخ ادبیاز آن غفلت نموده است، تقويت م یرا که مورخ ادب

 تاريخ تغيير و تحولات   ینويسد. ادبيات تطبيقی به ادبيات ملل ديگر م
ً
نشان داد که تاريخ ادبيات هر ملت صرفا

تاريخ بلکه  ناش   یادبيات يك ملت نيست،  مل  یاست  ادبيات  تعامل بين  و  روابط  ادبيات ملل ديگر؛   یاز  و 

ميان ادبيات ملل مختلف   یاست که تاريخ روابط بيرون  یاند: »دانشگفته  یرو در تعريف ادبيات تطبيقايناز

-همگانی بودن ادبيات تطبيقی می  ۀ( و اين عبارت حاکی از جنب18:  1987هلال،    ی« )غنيم.نگاردی را م

 اشد. ب

 عمر ابوریشه  ۀ نامشناخت

در جنگ جهانی اول به   در فلسطين، در شهر "عکا" به دنيا آمده است و   1911عمر أبوريشه »در سال  

ادامهمراه خانواده برای  و  پرداخت  به تحصيل  بيروت  دانشگاه  در  رفت.  سوريه  در شمال  "منبج"  به    ۀ اش 

کرد سفر  لندن  به  بهپس  .تحصيل  حلب  در  و  بازگشت  وطن  به  تحصيلات  اتمام  مدير"دارالکتب  از  عنوان 

رمانتيک مدرن در شعر عربی است و از بسياری مکاتب   ۀترين نمايندالوطنيه" منصوب شد. ابوريشه برجسته

گرايش پيدا نکرد. اشعار او به سبک کلاسيک شعر عربی سروده  آنها  يک از  اما به هيچ  ؛ادبی غرب بهره گرفت

هايی از  ثير مکتب رومانتيسم و تا حدی سمبوليسم در اشعار او نمايان است. عمر أبوريشه فرازأاند و تشده

بلند شامل "محمد" و " من نادانی" و "انا فی مکه " روايت کرده است.   ۀا در سه قصيد تاريخ زندگی پيامبر ر 

"ملحمه النبی" أبوريشه از منظر ادبی ارزش والايی دارد، چون روايت پرشوری از مقاطعی از دوران جاهليت 

از تولد پيامبر و برخی حوادث بعد تا فوت، بعثت، هجرت و مشکلات قبل  از ميلاد ايشان از جوانی گرفته 

بر ارزش دينی شود. اين قصيده علاوهشده درآن زمان را شامل می های واقعجمله نبرد روی اسلام از  يش  پ

با از ارزش است. دقت فراوان أبوريشه در سرودن اشعارش هرگز او را به تکلف و تصنع نظر فنی و ادبی نيز 

از آغاز تا انجام دارای وحدت عضويه و وحدت در  نينداخته است. اساس کار او بر قصيده بنا نهاده شده و  

 ( ۳: 1988افکار و عاطفه است.« )دندی، 

 مهدی سهیلی  ۀ شناخت نام

( فرزند غلامرضا از نوادگان حاج 1۳66مرداد    18در گذشت    -1۳0۳تير ماه    7  ۀ»مهدی سهيلی )زاد

گرفتن علوم قديمه و صرف  از پايان تحصيلات ابتدايی به فرااکبر سمنانی، شاعر و نويسنده ايرانی است. پس

متوسطه را در دبيرستان نظام آباد به پايان آورد.    ۀ و نحو عربی و منطق و معانی نزد استادان فن پرداخت و دور 

نگاری شد. نام خانوادگی خود را از حاجی علی اکبری سمنانی به سپس وارد خدمات مطبوعاتی و روزنامه

بر انجام کارهای مطبوعاتی و همکاری  علاوه   1۳56تا    1۳45های  تغيير داد. در سال  1۳22سهيلی در سال  

و و داوری برنامه مشاعره را بر عهده داشت. ی فکاهی تهران، سرپرستی کاروان شعر و موسيقی راديها با روزنام
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سالگی در گذشت.   6۳در سن    1۳66مرداد    18نويسی نيز فعاليت داشته است. وی در  نمايشنامه   ۀاو در زمين

طلوع "مترجمين روسی، هشت داستان کوتاه او را در شهر مسکو به چاپ رساندند. شعر    1۳۳7در سال  

فصيح، بليغ و گاه مسجع است و در آن از استعارات، تشبيهات، دانش معانی و بيان بهره بسياری    " محمد

نيمايی سروده است، اگر حمل بر اغراق پنداشته نشود،   ۀمرحوم سهيلی اين اثر را به شيو   .برده شده است

های  در اين سبک از شاعران معاصر خود برتر و تواناتر بوده است. ميناگری کلام، گزينش واژگان و ترکيب

  ، رای اينکه شعر وی از حشوهای مخل در امان بماندرود. بهای اين شعر به شمار می تراش، از توانايیخوش

:  1۳7۳« )برقعی،  .شودمیجا که بيان فرمان دهد، بسته  به ضرورت ابراز احساس و انديشه، کوتاه و بلند و هر

1851  ) 

 تصویر پردازی ادبی 

پردازی ارائه لازم است که تعريف دقيقی از تصوير  ،سرودهپيش از بررسی تصاوير ادبی موجود در اين دو  

با انديش  یهاگردد؛ »يکی از راه تحقيق و   سايه روشن ذهن آنان،  یيابی به زواياشاعران و دست  ۀآشنايی 

در پردازش صورخيال  مجاز زبانی شاعرانۀ  آنان است. ابزار بررسی اين تصاوير شيو   ی کاو در تصاوير شعروکند

گيرد. تشبيه يکی از عناصر اصلی صور است که توسط عناصر بيانی چون تشبيه، استعاره و کنايه صورت می

صور گوناگون خيال از استعاره    ۀگيرند؛ زيرا پايمايه می ها از آنخيال در ادبيات هر ملتی است که ساير صورت

( در نتيجه  118: 1381مداريان، « )پورنا.اين همانی استوار است ۀرابط گرفته تا مجاز و کنايه و حتی رمز بر 

انتقال برای  اديب  که  ابزاری هستند  صور خيال،  بهره   بايد گفت که  آنها  از  به ديگران  تصاوير ذهنی خود 

 جۀبه دنبال داشته و کلام ساده و معمول را به در گيرد. کاربرد اين صور در کلام، زيبايی شايان توجهی رامی

شوند و به همين دليل فنون مربوط به علم بيان ساخته می  ۀوسيلرساند. صور خيال بهماندگاری و ظرافت می

بيان در اصل وضع لغوی بر وضوح و آشکار بودن    ۀبايد ابتدا در مورد علم بيان مطالبی مطرح گردد. »کلم

ها، وَ "گويند:  کند، آنجا که میدلالت می ة  وَ غَير 
َ
لال ن الدِّ يءُ م 

َّ
ه  الش نَ ب 

: اتّضَحَ البَيانُ: ما بُيِّ
ً
يءُ بَيانا

َّ
 بانَ الش

ن   بَيِّ هوَ 
َ
از اين ريشه همچون:  همچنين تمامی فعل  "،ف نَ " های برگرفته  تَبَيَّ و  نَ  بيَّ به معنای    "أبانَ، استبانَ، 

است  "ظَهَرَ " آشکاری  و  ظهور  مفهوم  بر   
ّ

دال ب1408منظور،  )ابن  .«و  اصطلاح    ن(یق:ذيل  در  آنچه  اما 

بيان افکار و خواطر   ـ1جمله:  از  ؛ای را شامل شده استشود، در طول تاريخ معانی گسترده»بيان« ناميده می

بر معنی. پس   ـ2  ؛درونی و دلالت کامل  زيبا  تعابير  بردن  به کار  در  و بلاغت  با معنای فصاحت  از مشابهت 

 های علم بلاغت معرفی شد.  عنوان يکی از زيرمجموعههای بلاغی، »بيان« بهگسترش بحث

آموزيم  شويم و میواحد آشنا می  یهای مختلف ادای معنا علم بيان آن است که در اين علم با ريشهۀ  »فايد

-اند، دريافت نماييم؛ها و عباراتی که در معنای اصلی خود به کار نرفتهکه چگونه بايد منظور شاعران را از واژه

 (29:  1381« )شميسا، .رو علم بيان راه ورود به دنيای ادبيات استايناز
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 تشبیه

ترين عناصر بيانی است که شاعران مختلف در طول عصرهای مختلف بدان اهتمام تشبيه يکی از مهم

يادآور   دو چيز در يک يا چند صفت، و  کای داشتند »تشبيه از "شبه" است و آن عبارت است از اشتراويژه

مشابه    ی چيزها است به   یاند که تشبيه وصف کردن چيزتوان برشمرد و گفتهصفات را نمی  ۀ اند که همشده

همين زمينه شده است  در  یبسيار  یهاتشبيه تعريف   ۀو نزديک بدان از يک جهت يا جهات مختلف و دربار 

 ( 53:    1375« )شفيعی کدکنی،.که محور اصلی همه يک چيز است

ديگر در جهتی يا    یبه چيز  ی»تشبيه در اصطلاح به معنی مانند کردن چيزبرخی ديگر عقيده دارند که  

 ( 159:  1393« )انوری،  .اينکه تشابه و مانندگی مبتنی بر کذب يا نوعی دروغ باشد جهاتی است مشروط بر

پردازی  هايی از تشبيه يافت شد که سبب تصويراز بررسی ديوان عمر ابوريشه و مهدی سهيلی نمونهپس

کند. در ديوان عمر ابوريشه در اشعار اين دو شاعر شده است و به انتقال معانی مورد نظر ايشان کمک می

 چنين آمده است: 

 رددتها حناجر الصحراء   أی نجوی مخضلة النعماء

 غضبی وضجت مشبوبة الاهواء   سمعتها قريش فانتفضت

 الکعبه مشی الطريدة البلهاء   ومشت فی حمی الضلال إلی 

 فی هوی کل دمية صماء  تنحر القرابين نحراوبدت 

 بخطی جاهلية عمياء  وانثنت تضرب الرمال اختيالا 

   (۳65م:2009)أبوريشه، 

کند؟ قريش آن نجوا را شنيدند، پس  اين ندای پربرکت چيست که صحرا آن را پيوسته تکرار می  ترجمه:

زار گمراهی به سوی داد. در آن حرارت و لجنخشمشان بلند شد و با برافروختگی هوی و هوسش ناله سر  

ای )که راه را گم کرده است فرزندان خود را به خاطرعشق به فراری آواره  ۀمثل يک ديوان  ؛کعبه حرکت کردند

 ۀ های متکبرانکوبيدند با همان گامکردند. وقتی برگشتند مغرورانه پا بر زمين می لال قربانی می وهای کربت

 جاهلی.

 ۀنوبزار گمراهی( استفاده کرده که بهشعری فوق شاعر از تعبير »حمی الضلال« )حرارت و لجن  ۀدر نمون

زار تشبيه کرده است تا شرايط و  تشبيهی است؛ به اين صورت که وی گمراهی را به يک لجن ۀخود يک اضاف

 ۀمقايس  ۀخوبی فراروی خواننده ترسيم کند و به تبع آن زمينبردند را بهوضعيتی که مردم در آن به سر می

تعبير پيشين شاعر ۀ  از ميلاد پيامبر اکرم )ص( را برای آنها به آسانی ميسر سازد. در ادامشرايط قبل و بعد

که يکی از کاربردهای مفعول مطلق نوعی، دلالت آن  آنجابرد و ازعبارت »مشی الطريدة البلهاء« را به کار می

تشبيهی است معنای  معنای  توامی  ،بر  انتقال  نوعی همان  مطلق  مفعول  اين  کاربرد  نيز  اينجا  در  ن گفت 

داند. ناگفته یکنند به فرد ديوانه شبيه مها قربانی میتشبيه است و شاعر مردمی که فرزندان خود را برای بت
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گيری درست است و همچنين پيداست که وجه شبه اين افراد با فرد ديوانه، نداشتن عقل و قدرت تصميم

به سمت تخته فرزندان خود  بردن  برای  افراد  اين  آنحالت عجله کردن  برای بتههايی که روی  قربانی ا  ها 

کردند نيز شبيه حرکت ناموزون و به عبارتی تلوتلو خوردن ديوانگان است و همين حالت حرکت کردن  می

قانه و کاملًا متناسب در اين شعر صورت گيرد و  خوبی سبب میبه
ّ

شود که يک تصويرپردازی بسيار زيبا، خلا

ا از اين طريق بتواند معنا و مقصود مورد نظر شاعر را ذهن خوانندگان با حال و هوای آن روزگار آشنا شود ت

نثنت تضرب الرمال اختيال بخطی جاهلية عمياء« نيز مشتمل خوبی درک کند. ناگفته نماند که عبارت »ابه

از قربانی کردن فرزندان فکر پساين افراد کوتهۀ  بر يک تشبيه است و در خلال آن، شاعر راه رفتن مغروران

جاهلی تشبيه کرده است و پيداست که چنين تشبيهی، خواننده    ۀافراد در دور   ۀخويش را به راه رفتن مغروران

 کند.رساند و وی را وارد آن فضا میرا در خلق يک تصوير ذهنی ياری می

 سرايد:تشبيهی هستيم؛ آنجا که عمر ابوريشه می ۀ در عبارت زير نيز شاهد اضاف

 شئت فی حمأة المنی النکراء   عربدی يا قريش وانغمسنی ما

 ( ۳66م: 2009)ابوريشه، 

زار آرزوهای  خواهيد در لجنای قريش فرياد بزنيد و در گناهان خود غرق شويد و تا جايی که می   ترجمه:

 رويد. زشت وغرور آميز خود فرو

زار استفاده شده است و همين لفظ جوّ نامساعد آن روزگار »حمأة« به معنای لجن  ۀ در اينجا باز هم از واژ

 سازد. کند و تصوير ذهنی وی را میارزشی که مردم داشتند را برای خواننده بازگو میو آرزوهای بی

 گويد:وی در جای ديگری می

 هزجا حول دافق اللالاء   انظريها حول اليتيم فراشا

 يزجی له ضحايا الفداء  وأبوطالب علی مذبح الأصنام

 ( ۳66م: 2009)ابوريشه، 

چرخند، بر اطراف اين يتيم  هايی که انگار دور نوری می بنگر آنها )بنی هاشم( را که مانند پروانه  ترجمه:

 کند(. کند )هديه می ها برای او قربانی می کنند و ابوطالب در قربانگاه بتخيز می وشادند و جست

هاشم به دور پيامبر اکرم )ص( و شور و شعف آنها از تولد  ناگفته پيداست که همانند کردن حرکت بنی

  پردازیوضوح خواننده را به سوی يک تصوير چنين نوزاد خوش يُمن و پربرکتی به گشتن پروانه به دور نور، به

می سوق  و مناسب  تجسم  زيبا  قدرت  تشبيه،  اين  رهگذر  از  تا  سعی کرده است  شاعر  مجال  اين  در  دهد. 

پردازی ناشی مخاطب را به کار بگيرد و او را به متن ماجرا داخل سازد و اين عنصر هنری يعنی تشبيه، تصوير

از آن را در خدمت انتقال معنا و احساس به خواننده و فزونی بخشيدن به بار هنری و ادبی شعر خويش به کار 

دهد  »تجربه نشان می دهد:  یاست که تجليل از تشبيه ارائه م  یحگيرد. اين تشبيه ابوريشه مصداق توضيی م
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سخنور بين يک چيز معمولی و يک امر عالی و   ۀاست که گويند دیشگفتی تشبيه ناشی از پيونکه بلاغت و 

متعالی   یپست به پهنا  یاکند و ما را از عرصهبهترين تعبير برقرار می شگفت و ممتاز به  یخيالی، و موجود

کشاند، و  و انتقال ما را به اوج اخلاق يا علم و بصيرت يا آزادگی و کمال می  خوردگیرساند، و در اين گره می

کرانگی قرار بی  ۀما را پيوسته در معرض نسيم کائنات و اهتزاز معنويت و در عرص  با بال تخيل و انديشه وجود

 (                                62: 1363« )تجليل، .دهدی م

در راستای به کار بردن عنصر تشبيه برای ساختن تصاوير هنری در شعر »طلوع محمد« از مهدی سهيلی 

 های زير اشاره کرد که وی چنين سروده است: بايد به نمونه

 »ام القری« در انتظار رويدادی بود  ۀشگفتی خان

 شب جهل و ستمکاری

 به اميد طلوع بامدادی بود  

 (10: 1354)سهيلی، 

رسد که دلالت شب کند و به نظر می شعری جهل و ستمکاری را به شب تشبيه مینۀ شاعر در اين نمو      

کند تا يک خوبی زمينه را فراهم میجهل و ستمکاری به  ۀ بر تاريکی و نيز وجود بار معنايی منفی در دو واژ

از خفقان فراروی مخاطب ترسيم شود. گزينش اين چند واژه و قرار دادن آنها در محور    مالامالفضای منفی و  

 همنشينی سهم بسزايی در اين تصويرپردازی دارد و باعث بالا رفتن ارزش هنری اين شعر شده است.

 سرايد: ی ديگر چنين م  یشاعر در بخش

 ( 13: 1354سهيلی، محمد را چو مرواريد غلتان شستشو دادند )

ها  از تولد به مرواريد غلتان تشبيه کرده است که چشمبعد  یشاعر حضرت محمد را در هنگام شستشو      

 کند. ی را خيره و مجذوب م 

 گويد: جای ديگری از اين شعر می وی در 

 محمد تا ابد تابنده چون خورشيد خواهد ماند

 (16)همان: 

و  است  زودفهم  و  واضح  بسيار  تشبيه  يک  عبارت،  اين  در  خورشيد  به  )ص(  اکرم  پيامبر  کردن  تشبيه 

هدايتگری شبه در اين تشبيه نيز از بديهيات است. شاعر از خلال کاربست اين تشبيه بر آن است که  وجه

گونه که خورشيد پيامبر اکرم )ص( را فراروی مخاطب ترسيم کند و وی را به اين نکته رهنمون سازد که همان

شود، حضرت محمد )ص( نيز عامل هدايت تمام بشريت و رها شدن آنها از شرايط  سبب روشن شدن عالم می

توان گفت قصد شاعر از اين تشبيه میظلمانی و آکنده از جهلی است که در آن منطقه حاکم بود. به جرأت 

آن سرزمين را پيشاپيش   ۀ آن است که مردم را به آينده اميدوار سازد و اثرات حضور پيامبر اکرم )ص( در آيند

 وضوح برای مردم بازگو کند. و به
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 استعاره

ۀ  معنای حقيقی به جهت علاقاستعاره در اصطلاح بلاغت عبارت است از »به کار بردن يک لفظ در غير

مجازی است که مناسبت بين  توان گفت: استعارهديگر میعبارتو مجازی. به مشابهت بين معنای حقيقی

کارگيری  ( برخی ديگر »استعاره را به221:  1388« )تفتازانی،  .مشابهت باشد معنای مجازی و حقيقی آن

 (  19:  1423« )جرجانی، .دانندواژه در غيرمعنی اصلی خود می

  ۀپردازی آگاهی داشت؛ نمود اين امر در استعار خوبی از کاربرد فن استعاره برای تصويرعمر ابو ريشه به

 شود:موجود در ابيات زير ديده می

 رددتها حناجر الصحراء   أی نجوی مخضلة النعماء

 غضبی وضجت مشبوبة الاهواء   سمعتها قريش فانتفضت

 (۳65م: 2009)عمر أبوريشه، 

کند؟ قريش آن نجوا را شنيدند، پس  اين ندای پربرکت چيست که صحرا آن را پيوسته تکرار می  ترجمه:

 خشمشان بلند شد و با برافروختگی هوی و هوسش ناله سر داد. 

که هستند    يليهاستعارة مکنيه تخي  «هواء »ضجت مشبوبه الأ و    «حناجر الصحراءدر اين نمونه دو تعبير »

به    (212م:  200۳،)سيوطی  «.گيردبه بالکنايه مورد اشاره قرار میشود و مشبه  در آن فقط مشبه ذکر می »

پردازی بيشتری برخوردار است  مصرحه از قدرت خيال ۀمکنيه در مقايسه با استعار  ۀرسد که استعار نظر می

تا بتواند ارتباط   له و  ميان مستعار  و خواننده نيز برای درک معنای آن بايد ذهن خود را بسيار به کار بگيرد 

منه را درک کند و در نهايت تصوير ادبی خاصی که شاعر در نظر دارد را در ذهن خويش مجسم کند. مستعار  

به برای صحرا  برمی پيداست که تصور کردن حنجره  از قدرت خيال شاعر  پرده  پردازی  دارد و تصويرخوبی 

 دهد. زيبايی را ارائه می

های موجود  هايی از استعارهسهيلی نيز از کاربرد فن استعاره برای خلق تصاوير ادبی غافل نبود؛ نمونه

 در شعر وی در ادامه ذکر و بررسی شده است: 

 ( 10: 1۳54ها در آسمان حال تپيدن داشت )سهيلی، دل سياره

نمونه از  سيارهيکی  »دل  تعبير  شعر  اين  در  استعاره  استعار های  که  است  آن  ۀها«  در  نوع    ،موجود  از 

اند که دلی برای تپيدن  ای تشبيه شدهها به موجودات زنده باشد؛ به اين صورت که سيارهمکنيه میۀ استعار 

به )موجود زنده( که همان دل است ذکر شده  ها مشبه هستند و به همراه يکی از لوازم مشبه  دارند؛ سياره

پردازی دقيق و ماهرانه در خود دارد به اين صورت که خواننده در خيال خويش، است. اين استعاره يک تصوير

بخشی به اشيای  پردازی نوعی جانکند و در بطن اين تصويرها را در قالب موجودات زنده تصور میسياره

لام و بار معنايی آن را دوچندان کرده است. شاعر در بخش ديگری  جان نيز صورت گرفته که تأثير اين کبی

 گويد:از اين سروده می
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 ( 14: 1354که امشب اختری تابنده پيدا شد )سهيلی، 

به    ؛باشد »اختر« استعاره از پيامبر اکرم )ص( است؛ اين استعاره از نوع مصرحه می  ۀدر اين مجال، واژ

به يعنی اختر را ذکر کرده و مشبّه يعنی پيامبر اکرم )ص( را در جمله نياورده است. اين صورت که شاعر مشبه  

پردازی ادبی موجود در اين کلام آوردن صفت »تابنده« برای »اختر« بر زيبايی تصويرلازم به ذکر است که  

پنداری کند. ناگفته ذاتنوا گردد و با وی همافزوده و به خواننده بيشتر کمک کرده است تا بتواند با شاعر هم

نماند که يکی از مقاصد شاعر از آوردن اين استعاره آن است که باز هم بر هدايتگری پيامبر اکرم )ص( اشاره  

 درخشان را در دل مردم روشن سازد.    ۀهای آرامش و اميدواری به آيندو تأکيد کند و بارقه

 گويد:توان به عبارت زير اشاره کرد؛ آنجا که شاعر میهای استعاره در اين شعر میاز ديگر نمونه

 گفتندها در گوش هم آهسته میسياره ۀهم

 تابدخورشيد میکه امشب نيمه شب 

 تابد  ز شرق آفرينش اختر اميد می

 (11)همان: 

هايی تشبيه کرده  صورت مخفيانه آنها را به انسانمکنيه است و شاعر به  ۀها« استعار در اينجا لفظ »سياره

هايی  ها در قالب انسانشويم که تصور کردن سيارهکنند. اگر نيک بنگريم متوجه میکه در گوش هم نجوا می

خود يک تصوير ادبی بسيار زيبا و گيرا ايجاد کرده    ۀنوبگويند بهکه سر در گوش هم کرده و با هم سخن می

خواهد بگويد تمام موجودات زنده و  ای در اين مجال آن است که شاعر میاست و کاربست چنين استعاره

آنها رخنه   ۀعالم از ولادت پيامبر اکرم )ص( خرسند و شادمان هستند و شور و شعف در وجود هم  ۀزندغير

 شود.بسيار پربرکت است و خير آن شامل حال تمام موجودات می دانند اين ولادتکه میکرده است؛ چرا

 کنایه

شگردها از  يکی  »کنايه،  بلاغت،  علم  اصطلاح  غير  یدر  هنربيان  تصويرساز  و  عناصر    یمستقيم  از  و 

پوشيده و دور،    ی نظر معنا، در محور همنشينی و ازیظاهر  ی نظر لفظ و معناچهارگانۀ فنّ بيان است که از

تصوير خيالی   محور جانشينی کلام قرار دارد. در حقيقت اوج غرابت و زيبايی واقعی هر کنايه، همانند هر  در

  ی ديگر است و ارتباطی بين دو سو  که کنايه نيز رسيدن از يک سطح به سطحآنجاديگر در تازگی آن است، از

( کنايه آن است که گوينده  266:  1381« )شميسا،  .دارد و ادبی  یهنرۀ  کند، جنبحاضر و غايب ايجاد می

شده برای آن مفهوم استفاده نکند، بلکه بخواهد معنا و مفهومی را برساند، اما برای اين منظور، از لفظ وضع

طراز و مترادف آن معنای اصلی باشد که در واقع مقصود گوينده  به معنايی اشاره کند که در عالم وجود، هم

-پژوهان میدهد. برخی از بلاغتنای ظاهری را دليل و برهانی برای معنای اصلی قرار میاست و او اين مع

کند، همراه با يک صفت که گويند »کنايه لفظی است که برخلاف وضع حقيقی، بر معنای ديگری دلالت می

 (181م: 199أثير، ابن « ).عنه مشترک استميان کنايه و مکنّی
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آنجا است   ،توان يافت»ملحمة النّبي« از عمر ابوريشه می  ۀ هايی که برای فنّ کنايه در قصيدنمونهجمله  از

 سرايد:که وی چنين می

 وما صاغة لها من هناء   لن تزيلی ما خطة الله للأرض

 ويلقی بالوحی من سيناء  شاء أن ينبت النبوه فی القفر

 ( ۳66م:2009 )ابوريشه، 

آنچه را که خداوند برای اين سرزمين قرار داده )برنامه چيده( و آنچه را که از   توانیهرگز نمی  ترجمه:

خداوند بوده است که نبوت و وحی در    ۀخوشی و لذت برای آن فراهم ساخته است، از بين ببری. همانا اراد

 .آب و علف و بيابان اتفاق بيفتديک سرزمين بی

از اين در اينجا لفظ »القفر« کنايه از سرزمين مکه است. اين کنايه از موصوف می باشد و قصد شاعر 

کنايه آن است که بگويد خداوند پيامبر اکرم )ص( را در سرزمينی متولد کرد که باير و بدون نعمت بود؛ زيرا 

شدند و اعتراض افرادی پيدا می  کرد، چه بسا در آيندهاگر وی را در سرزمينی سرسبز و حاصلخيز متولد می

تولد ايشان   لای حاصلخيز متولد کرد و در حقيقت محکردند که چرا خداوند پيامبر اکرم )ص( را در منطقهمی

مذکور خواننده را به فضا و بافت جغرافيايی    ۀدادند. ضمن اينکه کنايجويی قرار میرا دستاويزی برای بهانه

کند که قرار است پيامبر اکرم )ص( در آنجا  از تصاوير آن مکانی می  مالامال  برد و ذهن وی راآن روزگار می

های موجود در اين قصيده  نظر معنوی آباد گرداند. يکی ديگر از کنايهزندگی کند و نشو و نما يابد و آنجا را از

 شود:در بيت زير ديده می

 عليها مطارف الخيلاء   ما لأقيال هاشم يخلع البشر 

 ( ۳66م: 2009)ابوريشه،  

 پوشانده است. آنها اين بزرگان بنی هاشم را چه شده است که بشارت، ردای فخر بر تن  ترجمه:

ای است که در خلال آن شاعر ادعا شود، کنايهشعری آنچه که موجب خلق تصوير ادبی می  ۀدر اين نمون

جای آنکه هاشم پوشانده شده است؛ اين کنايه از نوع نسبت است؛ زيرا بهکند که ردای فخر بر تن بنیمی

اند، فخر و تکبر را در قالب ردا بر تن آنها کرده است. بديهی است که فخر و تکبر شدهی  بگويد خود  آنها دارا

بيند و به دنبال اين سرعت در ذهن خود ردايی از تکبر را بر تن آنها میخواننده با خواندن اين عبارت به 

درک اين معنای    کند. ناگفته نماند که کنکاش برایوضوح درک میتصويرپردازی زيبا، مقصود شاعر را به

 .کنايی، بر ارزش ادبی آن افزوده است

توان در ذيل مشاهده  هايی که مشتمل بر تصويرپردازی از طريق کنايه است را میيکی ديگر از عبارت

 سرايد:جا که شاعر میکرد؛ آن
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 سر الوديعة العصماء   جنبيهبسم الطفل للحياة وفی 

 الدار فی ظل خيمة دکناء  هب من مهده ودب غريب 

 إذا اجدبت ربی البيداء  عرفت فيه طلعة اليمن والخير 

 ( ۳67ـ 68)همان:  

اش برخاست و به راه افتاد،  هايش راز پاکی نهاده شده است. از گهوارهکودک لبخند زد و در پهلو   ترجمه:

وقتی که خشکسالی بر آنجا حاکم    ،ای تيره. حليمه در او خير و برکت را ديددر يک جای دور در زير خيمه

 بود.

باشد؛ واضحه می  ۀ»بسم الطفل للحياة« کنايه از اين است که کودک به دنيا آمد. اين کنايه از نوع کناي

می باعث  عبارت  اين  در  »بسم«  فعل  از  استفاده  است.  آسان  بسيار  آن  حقيقی  معنای  درک  که زيرا  شود 

به دنبال تصور کردن  و  را تصور کند  تولدش  اولين لحظات  از خنديدن کودک در همان  خواننده تصويری 

در جان اطرافيان کودک نشست، چنين لبخندی، خودش هم آن احساس اميدواری و نيز شور و شعفی را که  

خوبی تصور کند و به دنبال آن بتواند فضای کلی بر مردم آن سرزمين را نيز متصور شود. ناگفته نماند که به

رود؛ به اين صورت که يک فعل از ز فعل به شمار میاز منظر بلاغت فارسی، اين نوع کنايه در حقيقت کنايه ا

 باب کنايه از فعل ديگری به کار رفته است. 

همچنين در عبارت »عرفت فيه طلعة اليمن و الخير« نيز يک تصويرپردازی زيبا از رهگذر کنايه حاصل  

شده است؛ به اين صورت که عبارت مذکور کنايه از اينکه او قرار است باعث خير و سعادت برای جهانيان 

خوبی متوجه معنای کنايی  »الخير«، کسی که اين عبارت را بخواند بهبه ذکر دو لفظ »اليمن« و  توجهشود. با

نورانی و معنوی آن کودک را تصور کند و اينکه چگونه حليمه با نگاه   ۀتواند چهر شود و می موجود در آن می

 تواند خير و برکت را برای مردم آن سرزمين به ارمغان بياورد.کردن به اين کودک، متوجه شد که او می

جهل و نادانی در آن منطقه  ۀ  شايان ذکر است که عبارت »إذا اجدبت ربی البيداء« نيز کنايه از سيطر 

با  می مناسب  تصوير  يک  ساختن  به  را  خواننده  ذهن  صحرا،  و  خشکی  بر   
ّ

دال الفاظ  بردن  کار  به  و  باشد 

 کند.جا برای بيان جهل و نادانی است، فراهم مینای خشک که ايمنطقه

عنوان در شعر خويش بهره بد؛ به پردازی سان عمر ابوريشه از فنّ کنايه برای تصويرمهدی سهيلی نيز به

 نمونه يکی از عبارات کنايی موجود در شعر »طلوع محمد« از اين شاعر در ذيل آمده است:

 (16:  1354به چشم خويش ديدم ماه را از جای خود کندند )سهيلی، 

ديگر »ماه را کندند« يعنی شب تبديل به روز عبارتاين عبارت کنايه از تمام شدن ظلم و ستم است؛ به

ديگر از بين رفت. ناگفته نماند که اين   ،شد و ظلم و جهلی که زندگی مردم را تحت الشعاع قرار داده بود

از آرامش و سعادت است؛ همان چيزی که مردم هميشه آرزوی آن   مالامالعبارت نويدبخش آغاز يک زندگی  

 توان نمود ديگری برای کنايه يافت: توانند آن را تجربه کنند. در عبارت زير نيز میپس میاينرا داشتند و از
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 سپس از آستين کردند بيرون دست قدرت را 

 زدند از سوی درگاه خداوندی 

  ی حضرتش مهر نبوت راهانهميان شا

 ( 13ـ   14: 1354)سهيلی، 

رساندن ايشان به مقام نبوت است؛ اين نوع کنايه بسيار واضح است  ييد نبوت و  أفوق کنايه از ت  ۀنمون     

گردد.  ترتيب ارزش هنری کلام وی عيان می  این تواند آن را درک کند و به  و خواننده با اندکی کنکاش می

 آورد:پردازی در قالب فن کنايه عبارات زير را میسهيلی در جای ديگری برای تصوير

 باران بودنورزمين و آسمان مکه آن شب 

 پيچيدو موج عطر گل در پرنيان باد می

 جوشيداميد زندگی در جان موجودات می 

 هوا آغشته با عطر شفابخش بهاران بود

 (15)همان:  

اند و ظلم  مردم اميدوار شده ۀرفته کنايه از شادی و شعف هستند و اينکه همهمتمام اين عبارات روی      

خوبی متوجه و خفقان و جهل رخت بربسته و اميد و شور زندگی جايگزين آن شده است. اگر نيک بنگريم به

پيچيد«، شويم که به کار بردن الفاظ و تعابيری مانند »نور باران«، »موج عطر گل«، »پرنيان باد«، »میمی

رفته يک تصوير ادبی و خيالی بسيار زيبا خلق همگی رویجوشيد«، »آغشته« و »عطر شفابخش« هم»می

دهند. عبارت کنايی ديگری نيز در اين شعر وجود دارد که اند که خواننده را بسيار تحت تأثير قرار میکرده

 در ادامه ذکر گرديده است: 

 و دست باغبان آفرينش در چنان حالت

 سر گل آفريدن داشت  

 (10)همان: 

رود. با  در عبارت فوق، تعبير »باغبان آفرينش« کنايه از خداوند است و کنايه از موصوف به شمار می      

مشخص می نمونه  اين  در  دقت  باغ تصور میکمی  قالب يک  در  آدمی  عالم در ذهن  تمام  که  و  شود  شود 

دبير آن را به بهترين شکل بر  کند و تخداوند نيز باغبان آن است که با نهايت دقت و سليقه از آن مراقبت می

 موجود در عبارت زير نيز اشاره شود:  ۀعهده دارد. همچنين لازم است که به کناي

 گفتندها در گوش هم آهسته میسياره ۀهم

 تابدکه امشب نيمه شب خورشيد می

 تابد   ز شرق آفرينش اختر اميد می

 (11: 1354)سهيلی، 
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در اين نمونه، مصراع دوم و سوم کنايه از آمدن روزهای خوش و عاری از ظلم و جهل است؛ روزهايی       

که سراسر اميدواری و صلح خواهد بود و از جنگ و نابرابری خبری نيست. با دقت در اين عبارت مشخص  

الفاظی همچون »سيارهمی »اختر« همگیشود  و  شب«، »خورشيد«  »نيمه  »امشب«،  تناسب   ها«،  با هم 

شود، اند و تصويری که از آمدن آنها در کنار يکديگر خلق میخوبی در محور همنشينی قرار گرفتهدارند و به

پردازی  خوبی توانسته است به تصويربيانگر قصد شاعر برای خلق يک تصوير ادبی بسيار زيبا است که البته به

 .خوبی محقق شده استر معنوی مدّ نظر وی بوده بهبپردازد و تأثيری که هم از نظر هنری و هم از نظ 

 گیری نتیجه 

»ملحمة النبی« از عمر ابوريشه و شعر »طلوع محمد« از مهدی سهيلی چنين استنتاج ۀ  از بررسی قصيدپس

ولادت پيامبر اکرم )ص( را به بهترين شکل   ۀگرديد که هر دو شاعر در اشعار مذکور به دنبال آن بودند که لحظ

ثيرگذار بازگو کنند. در اين دو شعر عنصر خيال بسيار به کار أهای ملموس و تپردازیو با استفاده از تصوير

با اين تفاوت که عمر گرفته شده است و هر دو شاعر از فنون تشبيه، استعاره و کنايه به خوبی بهره بردند 

های مهدی سهيلی بيشتر پردازیکه تصويرحالیدر ؛ابوريشه دو فن تشبيه و کنايه را بيشتر به خدمت گرفت

ای به کنايه داشت و اقسام مختلف آن را با کمک استعاره و کنايه بود. ناگفته نماند که اين شاعر نگاه ويژه

در کاربست فنون   برای ساختن تصاوير ادبی زيبا و مؤثر به کار گرفت. يکی از وجوه شباهت دو شاعر مذکور

يک از آنها به فن مجاز توجه نداشتند و شايد دليل اين امر آن باشد پردازی آن است که هيچبلاغی برای تصوير

  ؛ که در فن مجاز در مقايسه با سه فن تشبيه و استعاره و کنايه عنصر خيال حضور چندان محسوسی ندارد

 . ی شاعران دارندزپرداکه سه فن ديگر ارتباط بسيار مستقيم و زيادی با قدرت خيالحالیدر
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